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داور به طرفین؛ بررسی دادنامه دادگاه  ابلاغ رای داوری با ارسال اظهارنامه
 تجدیدنظر استان تهران 

 ١حسن محسنی 
 ٢محمد پورطهماسبی فرد

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران   ۲۹شعبه  ۱۴۰۲/ ۳۰/۸نقد و بررسی دادنامه مورخ 

 دیدگاه مخالف: در تفسیر مقررات ابلاغ رای داوری، کارآمدی معیار است
 بطلان رای داوری موضوعیت دارد شکایتلاغ در دیدگاه موافق: شیوه قانونی اب

 چکیده:
دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج 

تجدیدنظر   دادگاه  است.  داده  مهلت  به    ایناز  و  نموده  نقض  را  دعوای    اینرای  استماع  عدم  قرار  سبب 
داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص نخستین را صادر کرده است که 

بوده است که   این خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر  
باشد در دادگستری شناسا  یی«رأ درست ابلاغ نشده  طریق  به  شود؛ اجرا نمینمی  ییکه از  از    شکایتشود و 

مقاله ابراز شده است که هر   ایننتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در    اینشود». درباره  آن هم رسیدگی نمی
ن دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل  یییک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آ

 کند. مدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید میتاکید دارد و مخالف بر ناکارآ

شیوه  ها:  کلیدواژه  داشتن  موضوعیت  ابلاغ،  داشتن  طریقیت  اظهارنامه،  با  رای  ابلاغ  داور،  رای  ابلاغ 
 ابلاغ. 

  
 

 اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران . دانشیار گروه حقوق خصوصی و ١
Email: hmohseny@ut.ac.ir  

 . کارشناسی ارشد، وکیل دادگستری ٢
Email: mp.fard@gmail.com  
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 درآمد 

با آن سپس  و  شده  آغاز  مقدمه  یک  با  که  نخست  بخش  دارد:  بخش  دو  دارید  رو  پیش  چه 
نویسنده دارای   اینمقاله است؛    این  دومانجامد، نوشته نویسنده  نقد رای میگزارش پرونده به  

شعبه   از  صادر  رای  با  مخالفت  در  بخش    ۲۹دیدگاهی  است.  تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه 
کند  دوم نیز که با یک مقدمه آغاز شده و برای رعایت اختصار، از گزارش پرونده صرف نظر می

در   نخستپردازد، نظرات نویسنده  های نقد و بررسی دادنامه بالا گفته میو مستقیما به دیدگاه
 موافقت با آن رای است. 

نخست مخالف:    :بخش  ابلاغ  دیدگاه  مورد  در  کارآمدی  برای  قانون  تفسیر 
 رای داوری  

 مقدمه
قضا نظام  هر  بنیادین  و  ییهدف  اختلافات  فصل  و  حل  حقوقی،  و  فکری  نظام  هر  تحت   ،

ترین شیوه،  ترین و سادهاست، آن هم به مناسب  یی دعاوی افراد و اشخاص تابع آن نظام قضا
طبیعی   جامعه.  آن  بر  حاکم  قانونی  نظام  مبنای  که  بر  غا  ایناست  ارزشمند   ییهدف  و 

قضامی دستگاه  در  مطروحه  دعاوی  تمامی  و  موارد  همه  در  قضات    ییبایست  و  باشد  مدنظر 
مهم، با استفاده از ابزار مناسب (قانون) و در نهایت با خردورزی، به    اینمحترم نیز با توجه به  

 گردند.  عنوان یک عامل ضروری، به حل و فصل هر یک از دعاوی مطروحه نایل
، بحث ابلاغ رای داور در ١٣٧٩ن دادرسی مدنی مصوب سال  یی در مبحث داوری در قانون آ

تع   این  ٤٨٥ماده   بر  ییقانون  و  شده  تکلیف  مهمی    اینن  آثار  داوری،  رای  ابلاغ  یعنی  امر، 
به  منوط  قضا،  دستگاه  طریق  از  داوری  حکم  اجرای  که  آن  جمله  از  است؛  گردیده  مترتب 

 ٤٩٠و    ٤٨٨،  ٤٨٧،  ٤٨٥غ شده است. سایر آثار مترتب بر امر ابلاغ نیز در مواد  تحقق امر ابلا 
 آن قانون آمده است. 

را گرامی  همکاران  از  یکی  قبل،  استان    ییچندی  تجدیدنظر  دادگاههای  شعب  از  یکی  از 
که  خواستم  از ایشان  است.  داور  پیرامون ابلاغ رای  که  نگارنده ارسال نمودند  برای  تهران را 

 رای مزبور و سوابق را برای نگارنده ارسال کنند. 
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در   داشتم  امر، تصمیم  سوابق  و  استان  تجدیدنظر  دادگاه  رای  رای نخستین،  ملاحظه   این با 
تا    خصوص کنم،  تهیه  درویشاینمطلبی  آقای  جناب  سرمقاله  اخیرا ً  عنوان   ١زاده که  تحت 

و نیز یادداشت )  ۱۳-۸، ص.  ۱۴۰۲زاده،  (درویش»  ییو خردگریزی در رای قضا  ییخردگرا«
، سردبیر جریده محترم دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء ٢جناب آقای محمدجواد شریعت باقری

، مطالعه کردم و  )۷-۵، ۱۴۰۲ذوقی شدن حقوق ایران» (شریعت باقری، «را با عنوان  ییقضا
دو بزرگوار مرا بر آن داشت تا بلافاصله نسبت به تهیه مطلب در خصوص رای یاد   اینمطالب  

گفتگو رابطه  همین  در  نمایم.  اقدام  دیگر    ییشده  نویسنده  رای   این با  پیرامون  حاضر،  مقاله 
جانب است. در نتیجه بر آن شدیم که نقدی اینمخالف نظر  داشتم و معلوم شد که نظر ایشان  

 با دو دیدگاه متفاوت نسبت به رای مذکور ارایه کنیم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. 
در   اساسی  قانون  اینسوال  گرچه  که  است  آن  رای مقاله  ابلاغ  امر  برای  را  مهمی  آثار  گذار 

تب راییداوری  آیا  اما  است،  نموده  وضع  و  ماهیت  ن  ابلاغ،  بدون  یا  و  ابلاغ  از  قبل  داوری  ی 
 وجودی ندارد؟ 

توانند از  آیا اگر قبل از ابلاغ و پایان مدت داوری، طرفین از مفاد رای داوری مطلع شوند، نمی
نیافته  رسمیت  تعبیری  به  و  نشده  ابلاغ  هنوز  داوری  رای  که  جهت  آن  از  کنند،  تمکین  آن 

 است؟ 
یا قبل از ورود به امر ابلاغ، رعایت حکم صریح قانون در موارد دیگر  که آاینتر از همه  و مهم

 الزامی نیست؟  
عمده بخش  و  نیز  و  فوق  سوالات  پاسخ  قضابالطبع  مراجع  در  مطروحه  دعاوی  از  از ییای   ،

مهم    اینآید. در نتیجه  طریق تفسیر قوانین و مقررات موضوعه و قواعد حقوقی به دست می
مس در  قانون  تفسیر  میکه  صورت  اساسی  چه  بر  و  چگونه  مختلف  کمال  ایل  واجد  گیرد، 

از   است.  نها  ایناهمیت  بخش  در  تفسیر    این   یی رو،  خصوص  در  نکاتی  اختصار  به  مقاله 
 مقاله نیز معروض خواهد افتاد.  اینصورت گرفته منتهی به رای موضوع 

  

 
 . قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران١
 آراء قضایی . قاضی پیشین دیوان عالی کشور و سردبیر نشریه نقد و تحلیل  ٢
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 گزارش پرونده  .۱

کار حل اختلاف درج شده و  در قراردادی بین دو شخص حقوق خصوصی داوری به عنوان راه 
 سمت را قبول نموده است.   اینداور نیز با امضای ذیل قرارداد  

سوی   از  اظهارنامه  ابلاغ  و  ارسال  با  داوری،  به  آن  ارجاع  و  طرفین  بین  اختلاف  بروز  پی  در 
مرضی داور  داور،  به  دعوی  از   الطرفینخواهان  را  خود  رای  و  نموده  رای  صدور  به  مبادرت 

است.   نموده  ابلاغ  طرفین  به  اظهارنامه  مدت    اینطریق  داوری  شرط  در  که  است  حالی  در 
ن و مشخص نشده و در نهایت نیز داور طی اظهارنامه  ییداوری و نیز نحوه ابلاغ رای داور تع

تاری نیز  و  داوری  به  اختلاف  ارجاع  تاریخ  داوری،  رای  در حاوی  و  نموده  درج  را  رای  صدور  خ 
  ٤٨٤نتیجه مشخص است که رای داوری خارج از مهلت سه ماهه موضوع تبصره ذیل ماده  

مقرر   مهلت  ظرف  در  دادخواست  تقدیم  با  داوری  رای  دادباخته  است.  گردیده  صادر  ق.آ.د.م. 
شعب  ٢٠ به  ارجاع  از  پس  امر  پرونده  و  نموده  طرح  را  داوری  رای  ابطال  دعوی   ١٢٩ه  روزه 

کلاسه   تحت  تهران،  عمومی  به    ١٤٠٠٦٨٩٢٠٠٠٦٢١٢٣١٥دادگاه  و  واقع  رسیدگی  مورد 
شماره   دادنامه  صدور  ٠٨/٠٩/١٤٠١مورخ    ١٤٠١٦٨٣٩٠٠١٢٧٧٣٩١٢موجب  بر  تاکید  با   ،

   رای داوری در خارج مهلت قانونی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام شده است.
شعبه   به  ارجاع  با  و  گرفته  قرار  داوری  رای  دادبرده  تجدیدنظرخواهی  مورد  دادگاه    ٢٩رای 

قرار   بحث  مورد  آتی  شرح  به  که  استدلالاتی  با  مزبور  مرجع  تهران،  استان  تجدیدنظر  دادگاه 
داوری بر   عدم ابلاغ رای  دلیل  به  دعوی،  استماع  عدم  به صدور قرار  گرفت، مبادرت  خواهد 

در    ٤٨٥ه  اساس مفاد ماد  است.  اصلی  جا گفته می  اینق.آ.د.م. نموده  که موضوع   اینشود 
-نقد رای، رای دادگاه تجدیدنظر استان است ولی، چون در رای نخستین به شرح بالا، نکته

ای از منظر درستی دعوای ابطال رای داور پنهان است، مختصرا ً بدان نیز خواهیم پرداخت و  
رسد و نه بعد  تین تنها از همان منظر قابل نقد به نظر میدرست به همین علت که رای نخس

 شود. دیگر، از آوردن همه متن آن خودداری می 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران    ۲۹شعبه  ۳۰/۰۸/۱۴۰۲دادنامه تجدیدنظر مورخ 
در چند مورد   جز  به  دادنامه تجدیدنظر،  امانت مفاد  به منظور حفظ  به اهمیت موضوع و  نظر 

 گردد:گردیده، عینا ً نقل میایپی که اصلاحاشتباه ت
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 دهد: شعبه، پس از بررسی موضوع، چنین نظر می این«
که تصمیم دادگاه نخستین درمورد محاسبه مدت داوری بر فرضی نادرست اینصرف نظر از  

  باید ارسال اظهارنامه برای داور را با تاریخ قبولی داوری خلط کرده، اساسا ً  یخاستوار است و تار 
 رسیدگی وجود دارد یا خیر؟ شرایط آیافقره چگونه بوده و  اینکیفیت ابلاغ رای در  دید

نکرده توافق  داور  رای  ابلاغ  شیوه  مورد  در  درباره  طرفین  ماده   ایناند.  در  مقرر  حکم  فرض، 
آ  ٤٨٥ نشده  ییقانون  توافق  ابلاغ  شیوه  بر  اگر  آن  طبق  بر  و  است  روشن  مدنی  دادرسی  ن 

رای   طر باشد،  می  یقاز  ابلاغ  صالح)  دادگاه  (دفتر  از  دادگستری  و  نکرده  چنین  داور  گردد. 
 عمل کرده.  یدبدون توافق طرفین به صلاحد یعنیمجرای اظهارنامه رای را ابلاغ نموده، 

اصلی   ابلاغ    اینپرسش  قرارداد  یا  قانون  در  مقرر  شیوه  به  داوری  رای  که  موردی  در  است: 
 باید بطلان آن چه    شکایتمله واکنش دادگاه در مقام رسیدگی به  نشده چه قدری دارد و از ج

 باشد؟
ذی اطلاع  معیار،  و  ندارد  موضوعیت  و  اهمیت  رای  ابلاغ  شود  گفته  است  است  ممکن  نفع 

امر    این که طرفین به  ییکه حاصل شده باشد؛ بویژه در جا  ییحال به هر روش و از هر مجرا
اع داور)  دلخواه  شیوه  به  رای  که (ابلاغ  چرا  نیست.  چنین  حقیقت  در  اما  ندارند.  تراضی 

امور    -دادگستری   در  قضا  -  آیینبویژه  قواعد  و  اصول  عمل    ییتابع  آن  چارچوب  در  و  است 
و بر   ییطلبد که در ارزیابی هر پدیده تعریف قانونی و درست شناساکند. عمل به قاعده میمی

تر هم هست. علت تبعیت از قانون قوی  نیییمورد اعمال گردد. در مورد مسایل (موسوم به) آ
که   شدهاینچرا  مقرر  طرفین  ها  و  نکنند  اقدام  دلخواه  به  دادگستری  وابستگان  و  قاضی  تا  اند 

 اقدام نمود.    بایددعوا نیز بدانند مسیر درست چیست و چگونه 
لاغ به  به استقراء در قواعد پرداخت. اهمیت موضوع اب  بایددرباره ابلاغ رای داوری و آثار آن  

) آثار مهمی بر آن بار نموده؛ از ٤٩٠و    ٤٨٨  -٤٨٧  -٤٨٥گذار (در مواد  قدری است که قانون
زمان  اینجمله   مرور  نشود  ابلاغ  رای  که  زمانی  تا  طرح    ٢٠که  آغاز    شکایتروزه  بطلان 
مدت  نمی همین  در  مهلت   ٢٠گردد،  دارد،  وجود  (ان)  داور  توسط  رای  تصحیح  امکان  روزه 
اجر   ٢٠ شناساروزه  ابلاغ  مبداء  تشخیص  با  تنها  نیز  حکم  اختیاری  طور  می  ییای  به  و  شود 

د داوری تحت نظارت و تابع این کلی ابلاغ رای داوری بویژه در فرض داوریهای موردی که فر 
نمی ضبط  و  ثبت  معمولا ً  نیز  آن  مستندات  و  نیست  داوری  نهاد  صرف  قواعد  طریقت  شود 
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ق در  شده  گفته  مصداقهای  و  داده ندارد  تشخیص  و  ارزیابی  ابلاغ،  محوریت  با  تنها  انون 
 شود.  می

از رای داوری ابلاغ    شکایتدر باب مهلت    ٤٩٠است که حکم مقنن در ماده    اینتعبیر درست  
روزه برای اعتراض فقط از    ٢٠که آغاز مهلت  ایندر معنای صحیح آن استعمال گردد. توضیح  

گردد و نه ابلاغ به میل و دلخواه آغاز و اعمال میتاریخ ابلاغ در معنای قانونی و درست آن  
ن دادرسی مدنی است. معیار قراردادن اطلاع مخاطب  یی قانون آ  ٤٨٥داور که بر خلاف ماده  

به شخصی و ذوقی    رویکرد  این د ابلاغ انجام شده باشد وانگهی  این درست است که فر   ییدر جا
می قاعده  گذاردن  کنار  و  رای  ابلاغ  ارزیابی  عمل  بالا  شدن  پرسش  پاسخ  پس    این انجامد؛ 

رأ شناسا  ییاست:  دادگستری  در  باشد  نشده  ابلاغ  درست  طریق  از  اجرا  نمی  ییکه  شود: 
 شود. از آن هم رسیدگی نمی شکایتشود و به نمی

مطرح شده اعتراض به رأیکه از   شکایتستی در نتیجه دادگاه صرف نظر از درستی یا نادر 
داند و به استناد قواعد گفته شده در بالا و مواد  طریق صحیح ابلاغ نشده را قابل رسیدگی نمی

ن دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را فسخ و قرار عدم استماع دعوای  ییقانون آ ٣٥٨و  ٢
   کند. رای دادگاه حضوری و قطعی است.»بدوی را صادر می

گردد، دادگاه محترم تجدیدنظر، صرفا ً با تاکید بر اهمیت امر ابلاغ رای  چه ملاحظه میچنان
خصوص، رای داوری    اینداوری و بیان برخی آثار امر ابلاغ رای داوری و مستندات قانونی در  

ندانسته و بر همین اساس، مبادرت به صدور قرار عدم استماع    ییرا قبل از ابلاغ قابل شناسا
 عوی نموده است. د

 ها نقد و بررسی رای .۲

 دادنامه دادگاه نخستین  .۱-۲
باید دعوی   مقدمتاً  خواسته  دعوی،  خواهان  وکیل  تقدیمی  دادخواست  طبق  بر  که  گفت 

  این دادگاه عمومی بدون توجه به    ١٢٩«ابطال رای داوری» بوده و بر همین اساس نیز شعبه  
 در نموده است. حکم بر ابطال رای داوری صا اً مهم دقیق

قانون  بایدخصوص    ایندر   حتی  متأسفانه  هرچند  که  انتخاب گفت  در  کافی  دقت  نیز  گذار 
استفاده نموده    " اعتراض به رای داور"ق.آ.د.م. از عبارت    ٤٩١الفاظ مناسب ننموده و در ماده  
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عبارت، نه تنها با ماهیت دعوی بطلان رای داور که   ایندر    "اعتراض"است، که کاربرد واژه  
ن دادرسی، یی" در آاعتراضدر سایر مواد مورد استفاده قرار گرفته، سنخیت ندارد، بلکه واژه " 

از گذشته دور یک "اصطلاح" شناخته شده به معنای واخواهی از حکم غیابی است. در نتیجه 
حتی اگر ایراد عدم سنخیت و تجانس عنوان    در معنای دیگری،  "اعتراض"به کار گرفتن واژه  

بود، از آن جهت که در یک مجموعه دو معنای متفاوت، برای یک  با ماهیت دعوی نیز نمی
 کار گرفته شود، مواجه با ایراد است. واژه به

مقدمه از آن جهت بود که تاکید گردد، گرچه حتی در نصوص قانونی نیز ممکن است   اینذکر 
بی دچنین  برخلاف توجهی  که  دادگستری،  محترم  قضات  و  وکلا  برخی  لیکن  شود،  یده 

اصطلاحات و الفاظ    بایدالقاعده  کرده حقوق هستند، علیگذاران، به طور قطع تحصیلقانون
و  دهند  قرار  استفاده  مورد  جا  به  و  درست  را  مشخص  ماهیت  و  معنا  دارای  و  شده  شناخته 

 از سوی آنان محل تأمل است.  ای،تسامح در خصوص چنین موارد شناخته شده
را "بطلان رای   ٤٨٩ق.آ.د.م. حکم موارد مذکور در ماده    ٤٩٠سازد که در ماده  خاطرنشان می

قانون تاکید  علت  است.  داده  قرار  تصریح  مورد  و  دانسته  بر  داوری"  مشخص،    اینگذار  حکم 
ماده   صدر  ز   ٤٨٩مفاد  موارد  در  داوری  "رای  داشته:  مقرر  که  است؛  و قانون  است  باطل  یر 

که مقررات باب هفتم ق.آ.د.م. امکان واخواهی  اینبا عنایت به    اینندارد". بنابر   ییقابلیت اجرا
تنها   و  ننموده  مقرر  دادگاهها  از  دادگاه  آراء  مانند  را  داوری  رای  به  نسبت  تجدیدنظرخواهی  یا 

به ابطال    دعوی ممکن نسبت به رای داوری، دعوی بطلان رای داوری است، خواسته دعوی
از   نبوده  درست  روی  هیچ  به  داوری  رای  ابطال  به  حکم  صدور  نیز  و  داوری  جهت    اینرای 

اصطلاح   دو  بین  تفاوت  که  چرا  است،  ایراد  محل  نیز  نخستین    " ابطال"و    "بطلان"دادنامه 
 روشن است.  

در   توجه  شایان  حاضر،   ایننکته  شرایط  تحت  و  ملی  داوری  حوزه  در  که  است  آن  خصوص 
گونه که معروض افتاد، تنها دعوی قابل طرح نسبت به رای داوری ملی، دعوی اعلام  همان

، وفق ١٣٧٦المللی، مصوب سال  که در قانون داوری بینبطلان رای داوری است، حال آن
ماده   دو  دو  ٣٤و    ٣٣مفاد  به  مزبور  آراء  داوری،  آراء  به  نسبت  دعوی  طرح  امکان  جهت  از   ،

ابطال"دسته   شده  "لباط"و    "قابل  البته  تقسیم  که    بایداند.  ایران،    اینگفت  حقوق  در  ترتیب 
قانون اصول محاکمات حقوقی پذیرفته و مقرر    ٧٧٥و    ٧٧٤متجاوز از یک قرن پیش، در مواد  
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پورطهماسبی ک:  (ر.  بود  ص١٤٠١فرد،  شده  سالهای  ١١،  بحرانی  دوران  نتیجه  در  اما   ،(
دادگستری نوین ایران و تسلط دیدگاه تمرکزگرا، با تصویب ق.آ.د.م. در سال   ١٣٠٦تا    ١٢٨٥
، امکان طرح دعوی نسبت به رای داوری منحصر به دعوی اعلام بطلان رای داوری  ١٣١٨

ق.آ.د.م.    ٦٦٥، عینا ً از ماده  ١٣٧٩قانون آ.د.م. مصوب    ٤٨٩اده  گردید، به نحوی که صدر م
 اقتباس گردیده است.   ١٣١٨مصوب سال 

 دادنامه دادگاه تجدیدنظر  .۲-۲
می  .٢-٢-١ ملاحظه  تجدیدنظر  دادنامه  استدلالات  بررسی  به با  تجدیدنظر  مرجع  که  گردد 

صورت جاFormalism(  ییگراسوی  تا  است  رفته  م   یی)  ماهیت  و  که  نادیده  کلی  به  وضوع 
رای    ییشناسا" مغفول مانده است. به بیان دیگر، در جریان رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، بحث  

 امر منوط به انجام امر ابلاغ دانسته شده است.  اینمطرح شده و اما انجام  "داوری
در   اصلی  مهلت   ایننکته  از  خارج  داوری  رای  موجود،  مستندات  حسب  که  است  آن  پرونده 

با  م است.  گردیده  صادر  قانونی  دادگاه    اینقرر  رای  امر،  بدو  در  تجدیدنظر  مرجع  اما،  وصف 
تع  چگونگی  جهت  از  را  بدان یینخستین  اما،  دانسته  اشتباه  متضمن  داوری  مهلت  مبداء  ن 

 نپرداخته است. 
توضیح   می  ایندر  خاطرنشان  مرضیمهم  داور  که  توسط  سازد،  اصلی  قرارداد  طی  الطرفین 

عبارت   قید  با  مخصوص،  محل  در  انگشت  اثر  و  امضا  درج  با  و  انتخاب  اثر "طرفین  و  امضا 
،  اینانگشت داور" در صفحه آخر قرارداد اصلی، سمت داوری خود را قبول نموده است. بنابر 

دا عنوان  به  معینی  شخص  که  آنجا  مرضیاز  نیز  ور  داور  و  انتخاب  طرفین  توسط  الطرفین 
ن نشده است، بر طبق ییکه مدت داوری تعاینقبولی خود را پیشاپیش اعلام داشته، با لحاظ  

ماده   ذیل  تبصره  آ.د.م.،    ٤٨٤مفاد  [داوری]  «...  ق.  آن  روزی    ٣مدت  از  آن  ابتدای  و  ماه 
 » ...شودوران ابلاغ میاست که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام دا

گونه که طی دادنامه نخستین مورد تصریح قرار گرفته، چون اظهارنامه ابلاغ ، هماناینبنابر 
تاریخ   در  داوری  رای  درخواست  و  اختلاف  و    ٠٩/٠٦/١٤٠٠موضوع  گردیده  ابلاغ  داور  به 

یخ ابلاغ  ماه همان تار   ٣قبولی داور نیز پیشاپیش اعلام شده بوده است، مبداء محاسبه مدت  
تاریخ   تا  نبوده،  داور  مجدد  قبول  به  نیازی  و  است  داور  به  اختلاف  مجدد   اینموضوع  قبولی 

 مبنای محاسبه مدت داوری واقع شود. 
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تاریخ  در  داوری  رای  که  آنگاه  تجدیدنظر،  محترم  مرجع  نظر  خلاف  بر  نتیجه  در 
گردیده و در صدر    ثبت  ییبه شکل اظهارنامه در دفتر خدمات الکترونیک قضا  ١٦/٠٩/١٤٠٠

داوری   رای  تاریخ  داور،  شخص  توسط  نیز  داوری  است،    ٠٩/١٤٠٠/ ١٦رای  گردیده  قید 
محرز    ٤٨٩لاجرم باطل بودن رای داوری بر طبق مفاد صدر ماده  صدور رای خارج از مهلت و  

 . و مسجل است 
مقاله، چگونگی   ایناما ایراد اساسی در خصوص دادنامه تجدیدنظر مورد بحث در    .٢-٢-٢

ظاهر  بر  مبتنی  صرفا ً  تفسیر  که  توضیح  بدین  است.  تجدیدنظر  مرجع  توسط  قانون،  تفسیر 
الرعایه، نه تنها موجب دور شدن  )، بدون توجه به سایر نکات و اصول لازمییگراقانون (صورت

را از   ییر جامعه خواهد شد، بلکه مهمتر از آن، قضات و دستگاه قضااز واقعیات فعلی حاکم ب
ترین راه هدف اصلی دستگاه قضا، که همانا حل و فصل اختلافات با سرعت و دقت و مناسب

خواهد   قضا  دستگاه  به  عمومی  اعتماد  کاهش  موجب  نتیجه  در  و  ساخته  دور  است،  ممکن 
 شد. 

مختلف و حتی متضادی وجود داشته و دارد و    در بحث چگونگی تفسیر قانون، دیدگاههای
طرفداران   مجادلات  و  دارد.    اینمباحثات  ادامه  نیز  کماکان  و  داشته  وجود  همواره  دیدگاهها 

و یا آن دیدگاه خاص   این مقال مجادله بر سر دفاع از    اینتوجه داشت، که بحث ما در    بایداما  
مکلف دادگستری،  محترم  قضات  که  آنجا  از  بلکه  مطروحه   نیست،  دعاوی  فصل  و  حل  به 

ترین و کارآمدترین  ای در خور، مناسبباشند، ناچار هستند که در هر مورد با توسل به شیوهمی
طریق، رعایت قوانین شکلی و ماهوی و    ایند. بدیهی است در  اینتصمیم را اتخاذ و اعلام نم

 نیز اصول بنیادین دادرسی الزامی است. 
رسی، حق اصحاب دعوی برای دستیابی به نتیجه دعوی در زمان  از جمله اصول بنیادین داد

معقول و با هزینه معقول است. صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل عدم ابلاغ قانونی رای 
خاص   شرایط  تحت  تجدیدنظر،  مرجع  توسط  که   اینداوری  بود  خواهد  آن  موجب  پرونده، 
طرفی به  بیشتر  وقت  اطاله  و  هزینه  تحمیل  بر  اضافی علاوه  دعوی  و  کار  تحمیل  دعوی،  ن 

 برای دستگاه قضا را نیز به همراه داشته باشد.  
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چه   خاص    باید پس  شرایط  در  داوری،  رای  قانونی  و  درست  ابلاغ  بدون  آیا  پرونده،    اینکرد؟ 
حوزه   در  موجود  قوانین  سایر  با  آیا  دارد؟  وجود  داوری  رای  بطلان  دعوی  به  رسیدگی  امکان 

 ن تکلیف قطعی شود؟ ییدعوی تع اینجود نداشت که در خصوص امکان و اینداوری، 
دیدگاه    اینپاسخ   بپردازیم.  قوانین  تفسیر  به  دیدگاهی  چه  با  که  است  آن  به  منوط  سوالات، 

مرجع تجدیدنظر که منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی گردید، به باور نگارنده، مبتنی بر 
ک هر یک از  اینشرایط،    اینمور شکلی است. تحت  گرایانه صرف و متمرکز به اتفسیر صورت

دعوی   وفق    بایدطرفین  ابلاغ  برای  را  داوری  رای  که  سازند  قانع  را  داور  که  باشند  آن  پی  در 
که ممکن است داور حاضر  اینق.آ.د.م. به مرجع ذیصلاح تسلیم نماید. قطع نظر از  ٤٨٥ماده 

در   که  نگردد،  عملی  چنین  انجام  تکلیف  اینبه  و    صورت  بوده  نامشخص  دعوی  طرفین 
ن تکلیف اختلاف طرفین دعوی است؛ حتی در صورت همکاری  ییموجب توقف و رکود در تع

برای   بایدداور نیز حداقل دو پرونده جدید   گردد: اول تشکیل پرونده  در دستگاه قضا تشکیل 
آن  داور؛  دادباخته رای  سوی  از  داوری  رای  ابطال  دعوی  مجددا ً  سپس  و  داوری  رای  ابلاغ 

میلیون پرونده در   ٢٠کشور قریب    ییهم در شرایطی که ورودی سالانه پرونده به دستگاه قضا
 سال است. 

گفت که رای داور در    بایدا جز آن است که در نهایت  دو دعوی جدید چیست؟ آی  ایناما نتیجه  
 خارج از مهلت صادر شده و باطل است؟ 

آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر موجب آن نیست که امری که بطلان آن مشخص است مجددا ً  
رأ قانونی  ابلاغ  به  اصرار  آیا  گردد؟  واقع  رسیدگی  مورد  قضا  دستگاه  آن ییدر  بطلان  که   ،

تجویز   است،  تکلیف  مشخص  ایجاد  آیا  نیست؟  باطل  امری  انجام  به  تکلیف  ایجاد  حتی  و 
تحمل   قابل  و  پذیرش  قابل  قضا  دستگاه  عالی  مرجع  یک  سوی  از  باطل  امری  انجام  برای 

 است؟ 
 خصوص حاکم و صادق نیست؟  اینق.آ.د.م. در   ٤٨٩آیا حکم مذکور در صدر ماده 

قطع   طور  قضات    اینبه  که  اختلا  بایدامر  فصل  و  مبانی حل  بر  را  آنان  نزد  مطروحه  فات 
آل است. اما نگاه مکانیکی و ماشینی به قانونی استوار سازند، امری کاملا ً بدیهی و حتی ایده

 قوانین جوابگوی نیازهای فعلی جامعه نبوده و نخواهد بود. 
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در قضیه حاضر کاملا ً مشخص و معلوم است که رای داوری در خارج از مهلت قانونی صادر 
قطع  گر  طور  به  است،  کاملا ً    ایندیده  نیز  نگرفته،  صورت  قانونی  نحو  به  نیز  ابلاغ  که  امر 

آیا مطابق صدر ماده   ایندرست و منطبق با موازین قانونی است. اما سوال اساسی   است که 
قانون آ.د.م. رای خارج از مهلت باطل هست یا نه؟ اگر رای داوری مشمول حکم صدر    ٤٨٩
امکان را به وجود میآورد که حکم بطلان رای   اینابلاغ آن به نحو قانونی    است، آیا  ٤٨٩ماده  

  بایدداوری مذکور مرتفع شود؟ به طور قطع چنین نیست. در نتیجه تصمیم مرجع تجدیدنظر  
اگر  بعد  مرحله  در  تا  کنید  ابلاغ  قانونی  صحیح  نحو  به  را  باطل  حکم  که:  شود  تعبیر  چنین 

 د، حکم به بطلان رای داوری مذکور صادر شود. دعوی بطلان رای داوری مطرح ش
کند که امر باطل آیا در چنین شرایطی که روشن است رای داوری باطل است، عقل حکم نمی

ماده   صدر  مفاد  با  منطبق  که  عقل  حکم  آیا  ندارد؟  ابلاغ  به  حاضر   ٤٨٩نیاز  قضیه  بر  است 
 حاکم نبوده و نیست؟  

ه بر مبنای رای داوری مجاز نیستند که تشخیص  ییآیا قضات در زمان درخواست صدور اجرا
ماده   مفاد  مبنای  بر  داوری  رای  اگر  اجرا  ٤٨٩دهند  صدور  درخواست  با  است،  ه ییباطل 

 د؟ این مخالفت نم
صدر  اینبنابر  در  مذکور  حکم  اساس  بر  که  آنجا  از  نیز  مطروحه  قضیه  در  حاضر  شرایط  در   ،

دا  ٤٨٩ماده   حکم  آیا  است،  باطل  را  داور  بحث رای  به  توجه  نخستین، (بدون  دادگاه  از  دگاه 
بطلان با ابطال) صحیح نبوده است و بهتر آن نبود که با اصلاح دادنامه دادگاه نخستین، از  

 د قرار گیرد؟ ییصدور حکم به ابطال به حکم به بطلان رای داور، مورد تا
قانونی و نیز روح قانون و چنین حکمی نه تنها خلاف قانون نبود، بلکه دقیقا ً منطبق با حکم  

غا با   ییهدف  و  قانون  اساس  بر  اختلافات،  فصل  و  حل  بر  مبنی  قضا،  دستگاه  ارزشمند  و 
رعایت حقوق بنیادین طرفین دعوی، یعنی در کمترین زمان و با کمترین هزینه برای طرفین  

 دعوی و دستگاه قضا بود. 
قوانی ظاهر  به  قوانین  تفسیر  ساختن  محدود  و  صوری  آن  منطق  موجب  حاضر  شرایط  در  ن، 

غا هدف  نتوانیم  که  بود  با    ییخواهد  جامعه،  آحاد  برای  عدالت  تامین  یعنی  قضا،  دستگاه 
طی  که  شرایطی  در  مثال،  عنوان  به  کنیم.  تامین  را  دعوی  طرفین  بنیادین  حقوق  رعایت 

ن املاک  قیمت  بالطبع  و  بوده  وحشتناک  و  زیاد  بسیار  واقع  به  تورم  نرخ  اخیر  به چندسال  یز 



 215 /...نيبا ارسال اظهارنامه داور به طرف يداور  يابلاغ را 
فرد يپورطهماسب محمد، يحسن محسن  

 

به   بایدسابقه افزایش یافته، در دعوی مطالبه خسارت ناشی از خیار غبن، آیا صرفا ً  نحوی بی
ن و  نمود  تمسک  غبن  خیار  در  معامله  فسخ  مغبون    بایدحکم  خسارت  جبران  برای  راهکاری 

 صورت آیا عدالت اجرا شده است؟   اینیافت؟ در 
بارز تغ آثاریینمونه  قانون و  در تفسیر  از آن را می   ر دیدگاه  ناشی  نتایج  جریان صدور  و  در  توان 

 به روشنی مشاهده نمود.  ٨١١و  ٧٣٣های آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 
واژه   خصوص  در  بحث  که  شرایطی  ماده  "در  در  مذکور  مدید    ٣٩١غرامات"  مدتهای  م.  ق. 

نظری   و  صوری  منطق  بر  مبتنی  که  غالب  دیدگاه  لیکن  بود،  پذیرش  مطرح  به  حاضر  بود، 
هزینه به  منصرف  غرامات  از  آنان  تفسیر  و  نبود  معامله  ثمن  به  غرامات  مستقیم  تسری  های 

قیمتهای ذی  افزایش  بویژه  و  جامعه  بر  حاکم  شرایط  لیکن  بود.  موضوع  با  ارتباط  در  نفع 
ملاحظه قابل  و  میناگهانی  باعث  که  افزایش ای  ناگهان  املاک  قیمت  جمله  از  که   گردید 

گونهسابقهبی به  باشد،  داشته  آن ای  با  خریدار  معامله،  ثمن  عین  استرداد  صورت  در  که  ای 
مبلغ شاید حتی قادر به رهن ملک مشابه هم نبود، چه رسد به خرید ملکی مشابه آن چه که  

تغ  واقع  در  بود،  کرده  خریداری  قبل  معامله  ماده  یی در  مفاد  تفسیر  در  دیدگاه  را    ٣٩١ر  م.  ق. 
شامل ثمن معامله نیز گردید و حتی    "غرامات" مود و نتیجه آن شد که در تفسیر جدید  تحمیل ن

گردید تا روشن سازد که منظور از غرامات    ٨١١در ادامه موجب صدور رای وحدت رویه شماره  
  ٥٢٢دقیقا ً ارزش عادله روز مورد معامله است، نه حتی تعدیل ثمن معامله بر اساس مفاد ماده  

 ق. آ.د.م..  
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 نتیجه

تامین نظم و عدالت،    ییدستگاه قضا  ییکه هدف غااینبا توجه به مراتب فوق و با عنایت به  
رسد  بر مبنای قوانین و مقررات و با لحاظ حقوق بنیادین طرفین دعاوی است، لذا به نظر می

که در شرایطی که روشن و مشخص است که رای داوری، با لحاظ عدم رعایت مدت داوری و 
خ نهاصدور  نتیجه  بر  تأثیری  ابلاغ،  امر  چگونگی  است،  باطل  مدت  از  داوری    یی ارج  رای 

بر   نگارنده  نتیجه  در  ندارد.  و  محترم    ایننداشته  مرجع  که  بود  آن  ارجح  که  است  باور 
د آن ییتجدیدنظر، ضمن اصلاح دادنامه بدوی، مبنی بر حکم به بطلان رای داور، نسبت به تا

 نمود. اقدام می
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در    :دومبخش   ابلاغ  درست  موافق: شیوه  داوری    شکایتدیدگاه  رای  بطلان 
 موضوعیت دارد 

 مقدمه
طرفین   برگزیده  یا  که  شخصی  ثالث؛  شخص  سوی  از  است  اختلافات  فصل  و  حل  داوری، 

موافقت بنیاد  بر  است  دادگاه  منصوب  یا،  است  از  اختلاف  داوری.  اقتدار   ایننامه  داور  رو، 
حل و فصل   ییکند و از پیش خود، هیچ کس تواناد طرفین دریافت میداوری خود را از قراردا

ات داوری، نه شدنی است و نه ییقرارداد بر همه جز   ایناختلافات دیگران را ندارد. شمولیت  
موافقت عقد  جریان  در  معمولا ً،  طرفین،  که  چرا  آبایسته  به  اشرافی  چندان  داوری،  ن یینامه 

گاهی داشته باشند و از سوی دیگر، نهادهای  که نیازی    اینداوری ندارند یا   ندارند که چنین آ
آمده میدان  به  اختلافات  فصل  و  حل  عرصه  در  چنان  امروز  طرفین، داوری،  اعتماد  که  اند 

  ایننهادها را نیز به همراه دارد. با    ایند قانونی یا درون سازمانی  اینن و فر ییضمنا ً اعتماد به آ
نامه  ن داوری و صدور و ابلاغ رای، در موافقتییین درباره آوصف، کم نیست مواردی که طرف

گاهی از چگونگی کار و آ اینگویند و داور نیز در داوری چیزی نمی  ن آن ندارد.  ییباره، آ
است که اگر طرفین درباره شیوه ابلاغ رای داوری    ایننقد رای، اساس سخن بر سر    ایندر  

 انجام دهد؟  بایدسکوت کنند، داور چه کاری 
 ن دادرسی مدنی درباره فرض پرسش چنین گفته است:ییقانون آ ۴۸۵ماده 

در«چنان طرفین  داوری چه  پیش قرارداد  داوری  رای  ابلاغ  برای  خاصی  نکرده  طریق  بینی 
ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که   دفتر دادگاه باشند، داور مکلف است رای خود را به

اصل دعوا را دارد، تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده   صلاحیت رسیدگی به
 دارد». و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می

ماده، نخستین راهکار در ابلاغ، اجرای چیزی است که طرفین در قرارداد داوری    اینبر بنیاد  
نمودهپیش چنینبینی  اگر  و  دفتردادگاه  اند  باشد،  نداشته  وجود  به    ارجاع توافقی  دعوا  کننده 

رای به طرفین را انجام اصل دعوا را دارد، کار ابلاغرسیدگی بهداور یا دادگاهی که صلاحیت
 دهد.  می
باره است   ایندیدگاه قابل طرح و بررسی است که چون داور مورد اعتمادترین شخص در    این

ن داوری است که امروزه نیز گرایشی به محترم داشتن تشخیص  ییآو چون ابلاغ نیز بخشی از 
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تواند، خود در فرض سکوت طرفین، روش  ن وجود دارد، داور مییی داور برای یافتن بهترین آ
 ابلاغ را برگزیند و بدان شیوه عمل کند.  

د و ن و شیوه آن، موضوعیت ندار ییدیدگاه قابل طرح و بررسی است که ابلاغ و آ  اینچنین  هم
گاهی معیار و ملاک است، به هر شیوه گاه شدن مخاطب ابلاغ دارد، چون آ ای که دلالت بر آ

 توان کار ابلاغ را انجام داد.  می
بند   در  نخست  بین  ۳۳ماده    ۲دیدگاه  تجاری  داوری  سال  قانون  است:    ۱۳۷۶المللی  آمده 

مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای «داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را 
آ قانون  در  ابلاغ  به  راجع  مقررات  فحوای  از  دوم،  دیدگاه  و  دارد»  ارسال  دادرسی ییطرفین  ن 

 شود. آن برداشت می ۸۳مدنی و بویژه ماده 
ر، نقد و بررسی شد دادگاه هیچ یک از دو دیدگاه رای که یک بار از سوی نویسنده دیگ  ایندر  

چنان که در گزارش پرونده آمد و در متن رای بدان اشاره شد، به ماده بالا را مد نظر ندارد و آن
 ن دادرسی مدنی استناد نموده و ابلاغ به صلاحدید داور را کنار نهاده است. ییقانون آ ۴۸۵

رای  با  اندکی  رای  سبک  دادگاه  گرچه  و  های  پرسش  شکل  به  استدلال  سبب  به  تجدیدنظر، 
می در  آن  از  نویسنده  که  دارد  سخن  جای  و  است  متفاوت  (در  پاسخ  بنگرید:   اینگذرد  باره 

و گرچه مقصود قضات محترم صادر کننده رای از عبارت  )  ۹۵-۷۷، ص.  ۱۳۹۹نژاد،    ییرضا
از پس  که  مهلتی  گذشت  معنای  به  زمان  مروز  روزه،  بیست  زمان»  خوانده    «مرور  ایراد  با  آن 

نمی شنیده  خواهان  مقصود «مهلت»  دعوای  و  نیست  تفاوت    شکایتشود  (در  است  رای  از 
رای و توجه به برخی    ایند  یی، به هر روی، در تا)۱۹-۱۴،  ۱۳۸۸دو بنگرید: شمس،    اینمیان  

 گذرد. مبانی و جهات آن پنج مطلب به شرح زیر از دیدگان خوانندگان می

 رای . نقد و بررسی۱

بطلان است. یکی از آثار مبنای قراردادی    شکایتنخستین مطلب درباره درخواست ابطال یا  
نیست   ابطال  قابل  دادگاه  رای  است.  دادگاه  و  داور  رای  به  تعرض  شیوه  تفاوت  داوری، 

ص.  ۱۳۷۸(شمس،   نمی)  ۲۱۶،  کسی  که  معنا  دعوابدان  دادگاه    ییتواند  رای  ابطال  برای 
کسی اگر  و  نماید  رای    طرح  طرق    بایددارد    شکایتبه  از  و    شکایتیکی  (واخواهی  عادی 

فرجام و  دادرسی  العاده (اعاده  فوق  یا  را  تجدیدنظرخواهی)  ثالث)  شخص  اعتراض  و  خواهی 
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هم است،  داوری  قرارداد  ثمره  که  داور  رای  عکس،  به  دهد.  قرار  خود  به فراروی  پایبند  چنان 
تواند دعوای ه که مدعی باطل بودن قرارداد میگونقواعد عمومی قراردادهاست. پس، همان

از   و  دارد  حقی  چنین  نیز  داوری  رای  بودن  باطل  مدعی  کند،  طرح  دادگاه  در  را    اینبطلان 
ن دادرسی مدنی، به طرفین اجازه داده شده که «حکم به بطلان رای ییروست که در قانون آ

توانند «به اتفاق» تمام یا قسمتی از  که آنان می  اینآن قانون) یا    ۴۹۰داور» را بخواهند (ماده  
(ماده   کنند  رد  را  داوری  داوری    ۴۸۶رای  قراردادی  ماهیت  سخن،  دیگر  به  قانون).  آن 

شیوههم از  را  آن  و  دارد  بازتاب  داوری  رای  در  قضاچنان  دور    شکایت  ییهای  دادگاه،  رای  از 
باره پژوهشی در حقوق ایران    ایندارد (در  ردادها نگه میکند و همواره در درون حقوق قرامی

موضوع پرداخته   اینای بسیار کوتاه به  انجام نشده و تنها یکی از نویسندگان قدیمی در مقاله
  ۴۹۱پس، اعتراض طرفین به رای داور که در ماده  ).  ۱۲۴۱، ص.  ۱۳۱۸است. ر. ک: عبده،  

دانست. روشن است    ۴۹۰ن رای داور در ماده  در معنای خواستن بطلا  بایدبدان اشاره شده،  
در   اصلاح اعتراض  در ماده    این که  اصطلاح اعتراض شخص ثالث  شامل  قانون    ۴۱۸ماده 

 ن دادرسی مدنی نیست.  ییآ
آ  اینبا   قانون  در  که  دارد  باور  نگارنده  تاری میان ییوصف،  و  تیره  دادرسی مدنی آمیختگی  ن 

دارد وجود  مستقل  داوری  و  طاری  قانون  اینو    داوری  تا  است  شده  ماده موجب  دو  در  گذار 
رای   ۴۹۱و    ۴۹۰ به  و «اعتراض  داور»  رای  بطلان  به  حکم  صدور  اصطلاح «درخواست  دو 

به  مربوط  دادگاه  نظر  تحت  داوری  شیوه  عنوان  به  طاری  داوری  بیاورد؛  ماده  دو  در  را  داور» 
کنند و دادگاه پرونده را می  طرفین به داوری توافق  ییفرضی است که در جریان رسیدگی قضا

دارد و وقتی رای داور صادر شد و به دادگاه ارسال گردید، تا حصول نتیجه داوری باز نگه می
کند و آنگاه طرفین حق اعتراض بدان را دارند و داوری مستقل بدان  آن را به طرفین ابلاغ می

ه طرفین بدون مداخله دادگاه در  ک  اینن داور است یا  ییمعنا که مراجعه به دادگاه تنها برای تع
شود، داور بر اساس شیوه مورد اند و آنگاه وقتی رای داوری صادر مییک داوری شرکت کرده

می ابلاغ  را  رای  طرفین  یا  توافق  ماده    این کند  برابر  ابلاغ  کار  می  ۴۸۵که  در  انجام  که  شود 
وری را از دادگاه ارجاع  توانند درخواست صدور حکم به بطلان رای داصورت، طرفین می  این

بخواهند.   دعوا  اصل  به  رسیدگی  صالح  یا  داوری  به  باب    ایندهنده  در  آن  تمایز  که  تفکیک 
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آ قانون  قرار  یی هفتم  حقوقدانان  گفتگوی  و  بحث  مورد  چندان  است،  دشوار  مدنی  دادرسی  ن 
 ).  ۱۳۹۸نگرفته است (گوش دهید به: همتی و محسنی،  

داور،   رای  به  تعرض  درست  عنوان  شده،  بررسی  نخست  دیدگاه  در  که  چنان  آن  روی،  هر  به 
 درخواست صدور حکم به بطلان رای داوری است. 

که آن بخش از رای دادگاه تجدیدنظر استان که ورود به مساله صدور رای   ایندومین مطلب  
دادگاه صرف نظر «است که  در مهلت داوری را منوط به ابلاغ درست دانسته و نتیجه گرفته  

که از طریق صحیح ابلاغ نشده   ییمطرح شده اعتراض به رأ  شکایت از درستی یا نادرستی  
نمی  رسیدگی  قابل  تا»،  داندرا  قابل  و  درست  نگارنده،  باور  شیوه ییبه  به  ابلاغ  که  چرا  است  د 

قضا پایش  اندازه  کمترین  آ  ییدرست  دادگاهییبر  و  است  داوری  مین  را ها  آن  درستی  توانند 
پس،   قانون.  خواه،  و  باشد  طرفین  قرارداد  ابلاغ،  دانستن  درست  بنیان  خواه  که    اینبسنجند 

می  داوری  قراردادی  ماهیت  تبع  به  یکی  طرفین  دارد:  معنا  دو  برگزینند،  را  ابلاغ  روش  توانند 
از قواعد تخ  این اصل ابلاغ  نه  چگونگی ابلاغ و  بر  ناظر  آ  ریییکه قواعد  دادرسی  ییقانون  ن 

می طرفین  و  است  داوری  درباره  و  مدنی  نامانوس  یا  و  شخصی  کاملا  روشی  حتی  توانند 
دیگر   و  برگزینند  ابلاغ  برای  را  تخ  اینغیرمتعارف  بر یی که  ناظر  مقررات  ماهیت  بودن  ری 

ر،  گذار را از منظر داو چگونگی ابلاغ و آزادی عمل طرفین در توافق مغایر قانون، روش قانون
جا،  اینکند و در هر حال داور ملزم است، روش قانونی را رعایت کند که در  ری نمیییروشی تخ

ن دادرسی مدنی است: «داور مکلف است رای خود ییقانون آ  ۴۸۵همان روش آمده در ماده  
ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را  دفتر دادگاه  را به

سخن دو سیمای متفاوت یک قاعده را از منظر طرفین و داور نشان   اینتسلیم نماید».  دارد،  
است. می امری  و  تکلیفی  داور  نگاه  از  ولی  است  تکمیلی  طرفین  نگاه  از  ابلاغ  قاعده  دهد؛ 

ماده   آ  ۴۷۷حکم  داوران  یی قانون  داشته:  مقرر  که  مدنی  دادرسی  به    بایدن  مربوط  مقررات 
 داوری را رعایت کنند، بر همین اساس استوار است. 

به   تجدیدنظر  درباره رای دادگاه  مطلب  بازمی  اینسومین  از رای  پرسیده است:  فراز  که  گردد 
نفع است  ممکن است گفته شود ابلاغ رای اهمیت و موضوعیت ندارد و معیار، اطلاع ذی«

امر    اینکه طرفین به    ییحاصل شده باشد؛ بویژه در جا  که  یی حال به هر روش و از هر مجرا 
ندارند اعتراضی  داور)  دلخواه  شیوه  به  رای  باره، افزون بر استدلال درست    ایندر  ».  (ابلاغ 
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» است  گفته  که  تجدیدنظر  آدادگاه  که  شده ییچرا  مقرر  وابستگان  نها  و  قاضی  تا  اند 
نیز دعوا  طرفین  و  نکنند  اقدام  دلخواه  به  چگونه    دادگستری  و  چیست  درست  مسیر  بدانند 

نمود   باید آ  باید  »،اقدام  دشوار  و  تنگ  جهان  داوری،  جهان  که ییافزود  نیست  دادرسی  ن 
آ مقابل  در  قاضی  و  طرفین  تشریفاتی  ییدستان  سامانه  یک  در  آنان  و  است  بسته  دادرسی  ن 

می اقرار  و  دارد  حکومت  ایشان  اراده  بروز  اشکال  و  اعمال  همه  بر  که  سخن  گیرند  نظمی  ز 
دنیای داوری، دنیای  ).  ۶۷، ص.  ۱۳۹۹شود (محسنی،  نی شناخته میییگوید که به نظم آمی

عالم، گرچه طرفین آزادند درباره    این) است. در  Non-Formalismتشریفاتی (قراردادی و بی
طرفین به ها توافق کنند، تشریفات را کنار بنهند، ولی دو امر اهمیت دارد: یکی پایبندی  روش

روش دیگری  همان  و  خود  قراردادی  داوری،    اینهای  کار  نتیجه  و  آورده  تا  است  بایسته  که 
آ جهان  در  معتبر  حضور  قضایی برای  مفهومی  که  دادرسی،  اصول  محک  با  دادرسی،    یین 

 Le principe de laشود. اصل تقابلی بودن دادرسی یا همان اصل تناظر (است، سنجیده  

contradictionهای قانونی ن آن را پرداخته است، بر کمترینهییه بنیاد ابلاغ را ساخته و آ) ک
می ماده  تاکید  در  مقرر  شیوه  به  حاضر،  پرونده  فرض  در  و  آ  ۴۸۵کند  در یی قانون  دادرسی،  ن 

نکرده  ییجا معین  را  ابلاغ  شیوه  طرفین  تجربی  که  حقیقت  دارد.  اصرار  در    ایناند،  که  است 
م از  یکی  امروز،  استداوری  ابلاغ  مساله  چیزها،  از  ١همترین  نظر  صرف  باور   این.  به  که 

حداقل، مانع   ایننگارنده، ارسال اظهارنامه به داور یا از داور به طرفین رفتاری تهاجمی است،  
می ابلاغ،  آن  چگونگی  در  داوران  که  جای   اینشود  به  و  باشند  داشته  را  عمل  آزادی  چنین 

 
. ابلاغ و سمت دو آفت مهم در داوری امروز ایران است که اولی درباره اشخاص حقیقی بیشتر نمود دارد و دومی در فرضی که  ١

شود. برای  شود. تجربه نشان داده است میان این دو گاه آمیختگی ایجاد مییکی از طرفین داوری شخص حقوقی است دیده می 
ر کافی از شرکت برای شرکت داوری بوده، در فرایند داوری شرکت کرده و حتی اعلاماتی نیز به سود  نمونه شخصی که فاقد اختیا

عقد   از  پس  و  نموده  دریافت  را  رای  نماینده  عنوان  به  او  شده،  ابلاغ  شرکت  به  رای  وقتی  سپس  است.  دادشته  بیان  مقابل  طرف 
ی شرکت مطرح نموده است. این بار وکیل دادبرده رای داوری که  قرارداد با وکلای دادگستری شکایت بطلان رای داوری را از سو 

در فرایند داوری نیز شرکت داشت و به سمت آن مدیرعامل تعرض و ایرادی نکرده بود، به سمت مدیرعامل برای دادخواهی و عقد  
ر، مهلت شکایت از رای داوری نیز برای  قرارداد با وکلا ایراد نموده و دادگاه نیز قرار رد دعوای شرکت را صادر کرده است. با این کا

فاقد   عامل  مدیر  چنان  حضور  با  که  رایی  به  ثالث  شخص  عنوان  به  تنها  تا  نداشته  ای  چاره  شرکت  و  است  شده  سپری  شرکت 
بینیم، سمت چگونه مساله ابلاغ را مخدوش نموده است و اطلاع شرکت نیز  اختیاری صادر شده در دادگاه اعتراض کند. پس می

 ی، هیچ تاثیری ندارد.از را



 1403 بهار و تابستان -پنجمشماره  - سوم دوره يي،آراء قضا  يل دوفصلنامه نقد و تحل /222

ری را، هرچند که سریعتر است، برگزینند. داور نیز پایبند به  های دیگد قانونی، روشاین طی فر 
 روش قانونی است. 

درباره   مطلب  نظر   اینچهارمین  استان  تجدیدنظر  دادگاه  استدلال  از  دیگری  بخش  به  رای، 
است:   آورده  درست  بیانی  با  که  آن  «دارد  آثار  و  داوری  رای  ابلاغ  در    بایددرباره  استقراء  به 

 آثاری همچون موارد زیر را آورده است: و » قواعد پرداخت 
 از رای با ابلاغ شکایتآغاز شدن مهلت بیست روزه  -
 امکان تصحیح رای توسط داور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ -
 آغاز مهلت بیست روزه اجرای ارادی رای داور از تاریخ ابلاغ  -

«ارزیاب درست  ابلاغ  فرض  با  فوق  امور  دادگاه،  نظر  از  دیگر،  بیان  داده  به  تشخیص  و  ی 
 شود».  می

در معنای درست (قانونی یا قراردادی) انجام   باید است که ابلاغ    اینفایده توجه به آثار ابلاغ  
شیوه نه  و  باشد  معترض  شده  بدان  طرفین  که  هرچند  است،  برگزیده  راسا ً  داور  که  ای 

آ  ایناند.  نبوده قواعد  برای  آییسخن  قواعد  اجرای  نفس  ارزش  دادرسی  قایل   ن یین  دادرسی 
اجرا    بایدجهت    اینن دادرسی از  ییاست که به باور نگارنده درست است. بسیاری از مقررات آ

که   شوند.    باید شوند  آ  ایناجرا  قواعد  اجرای  فایده  عنوان  به  که  شناخته ییفایده  دادرسی  ن 
را شود اج  بایدن دادرسی  ییقواعد و فراماهوی بودن آن دارد. آ   اینطرفی  شود ریشه در بیمی

که به سود یا ضرر یکی از طرفین است یا که نیست   ایناجرا شود و نه برای    بایدکه    اینبرای  
 که زحمتی دارد یا ندارد.   اینیا 

شعبه   رای  درباره  مطلب  پنجمین  سرانجام  رای   ۲۹و  از  دیگری  جزء  به  تجدیدنظر  دادگاه 
نموده:   حکم  که  است  جا«مربوط  در  مخاطب  اطلاع  قراردادن  که   یی معیار  است  درست 

وانگهی  اینفر  باشد  شده  انجام  ابلاغ  ارزیابی   رویکرد  ایند  عمل  شدن  ذوقی  و  شخصی  به 
می قاعده  گذاردن  کنار  و  رای  بالا  ابلاغ  پرسش  پاسخ  پس  رأ  اینانجامد؛  از   ییاست:  که 

شناسا دادگستری  در  باشد  نشده  ابلاغ  درست  نمینمی  ییطریق  اجرا  به  شود؛  و  شود 
 ». شوداز آن هم رسیدگی نمی  شکایت 

که به باور نگارنده اساسا مساله اطلاع مخاطب    اینبخش از رای هست: یکی  ایندو نکته در 
معنای عام و قانون به معنای  در فرضی که عمل به سبب برخورد با قانون (قرارداد یا قانون به  

که اقدام یا عمل باطل است، اثر   ییشود. به دیگر سخن، جاخاص)، باطل است مطرح نمی
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نمی  پدید  مانند  قانونی  قضا  اینآید  رای  ابلاغ  وقتی  یا   ییکه  واقعی  از  (اعم  قانونی  شیوه  به 
اجرا صدور  و  اجرا  دستور  است،  نشده  انجام  اجراییقانونی)  عملیات  و  ندارد  ییه  اعتباری   ،

اجرا ابلاغ  با  دادباخته  دیگر  یی هرچند  باشد.  شده  مطلع  رای  محتوای  از  چنین    اینه  که 
تواند رای خود را مانع انجام درست ابلاغ رای از سوی داور نیست. داور می،  ییاستدلال و را

که فرصت بطلان رای، اقدام کنند. کاری    شکایتابلاغ نماید و طرفین درباره    ۴۸۵برابر ماده  
  آورد.  بهبود و اصلاح را برای طرفین و داور فراهم می
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 نتیجه

چنان دارای همان ماهیت قراردادی.  زاده توافق طرفین اختلاف است و رای آن نیز همداوری 
ای تازه برای های قانونی داوری و رای و ابلاغ را کنار بنهد و شیوهتواند حتی روشقرارداد می

ن دادرسی در داوری  ییهای قراردادی، پای قواعد آدست دادن فرصت هر یک طراحی کند. از
 یی های قضاجا، سرنوشت محصول داوری به عیارهای قانونی و برداشت  اینکند و از را باز می
دادگاه تجدیدنظر استان تهران که برای شیوه قانونی ابلاغ رای    ۲۹خورد. رای شعبه  گره می

شناسد و اطلاع از رای را موجبی برای اغماض  ت میداور در فرض سکوت طرفین، موضوعی 
  یی کند، ران دادرسی تاکید میییداند و بر نفس اجرای قواعد آو کنار نهادن شیوه قانونی نمی

رای، هم بر اجرای دقیق اصول دادرسی و مقررات قانونی پای    ایند شدنی است.  ییدرست و تا
 کند.  فین و داور فراهم میفشارد و هم فرصت اصلاح و بهبود را برای طر می
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Service of the Arbitration Award by Sending a Declaration by the 
Arbitrator to the Parties 

 
A Critique and review of judgment number 140268390013266326 dated 

30/8/1402 rendered by Branch 29 of the Appellate Court of Tehran 
Province 

The opponent perspective: Efficiency is the criterion in interpretation 
of the provisions concerning service of arbitration award 

Proponent perspective: the legal method of service in the complaint of 
annulment of the arbitration award is exclusive. 
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Abstract 
A claim has been initiated to annul the arbitration award. The court of first 
instance has given a decision to annal the arbitration award due to its having 
been issued outside the deadline. The appellate court has reversed this 
decision and has issued an order of dismissal regarding the judgment 
rendered by the court of first instance because the arbitrator has not 
observed the legal procedure for service of arbitration award and, at his own 
discretion, has sent the award to the parties through a declaration. The 
argument raised by the Appellate court has been that "an award that is not 
served in the right way is not recognized in the judiciary; is not enforced and 
complaints concerning it are not dealt with." About this result, there are two 
views in favor and against in this article, each of which has its own basis. 
Supporters emphasize mere implementation of the provisions enshrined in 
the procedural law and also the possibility of improving and correcting 
invalid practices and methods, while opponents emphasize the inefficiency 
of the interpretation regarding the regulations concerning service of 
documents due to repetition of claims. 

Keywords: service of arbitration award, service of award through a 
declaration, realization of service by multiple ways, realization of service 
only by the prescribed way. 
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